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رخداد حادثه ها

دستگیری اعضای باند سرقت 
منازل خالی از سکنه

شرق: اعضای باند ۹ نفره سارقان منازل خالی  �
از سکنه که با یکدیگر نســبت فامیلی دارند، بعد 
از دســتگیری به ۶۰ فقره دزدی اعتــراف کردند. 
ســرهنگ کارآگاه احمــد نجفــی، معاون مبــارزه با 
ســرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: 
بــا دریافت خبری مبنی بر اینکــه چند نفر به تازگی در 
دو اتاق مجردی در حوالی امام حســین (ع) ســاکن 
شده اند و رفتارهای مشکوک دارند، موضوع در دستور 
کار کارآگاهــان اداره ۱۷ پلیــس آگاهی قرار گرفت. او 
بیــان کرد: در تحقیقات اولیه مشــخص شــد که این 
افراد نســبت فامیلی دارند و از مدت ها قبل از یکی از 
استان های غربی کشور به تهران آمده اند و  غالبا بعد 
از تاریک شدن هوا سرقت های خود را انجام می دهند. 
بنابراین با هماهنگی مقــام قضائی تیمی از مأموران 
اداره هفدهم بــه مخفیگاه متهمان اعــزام و موفق 
شــدند در عملیاتی ضربتی همه اعضــای این باند را 
دستگیر و از مخفیگاه آنان مقداری کابل برق سرقتی 
کشف کنند. متهمان نیز برای انجام تحقیقات تکمیلی 
به پلیس آگاهی منتقل شــدند. سرهنگ نجفی ابراز 
کرد: در بررسی های تکمیلی مشخص شد اعضای این 
باند که بین ۳۰ تا ۵۰ ســاله هســتند، در زمینه سرقت 
منزل و اماکن عمومی ســوابق متعدد کیفری دارند و 
پول عایدی از سرقت ها را به صورت مساوی بین خود 
تقســیم می کنند. این مقام انتظامــی در ادامه ضمن 
اشــاره به اعتراف یکی دیگر از متهمــان این پرونده، 
عنوان کرد: این متهم که در زمینه سرقت منزل سابقه 
محکومیت کیفری دارد، در بازجویی های صورت گرفته 
اعتراف کرد: «بعد از تاریک شــدن هوا در قسمت های 
شمال و شــمال شــرق تهران از جمله گاندی، ونک، 
تهرانپارس می چرخیدیم و خانه هایی را که چراغ های 
آنها خاموش بود، زیر نظر می گرفتیم و بعد از اطمینان 
از خالی بودن این اماکن، از دیوار یا از طریق پنجره وارد 
می شدیم و وســایل قیمتی، طلاجات، پول نقد و ... را 
ســرقت می کردیم و اموال سرقتی را در حوالی میدان 
امام حســین بــه دو مال خر می فروختنــد». در حال 
حاضر با توجه به ســرنخ ها و اطلاعات به دست آمده 
از این افراد، دستگیری مال خران در دستور کار مأموران 
اداره ۱۷ پلیــس آگاهــی قرار دارد. ســرهنگ کارآگاه 
نجفی با اشــاره به اینکه متهمــان در بازجویی های 
صورت گرفته به بیش از ۶۰ فقره سرقت منزل و اماکن 
اعتراف کرده اند، در پایان خاطرنشان کرد: به اتهامات 
این باند ۹ نفره در شــعبه ۵ بازپرسی ناحیه ۳۴ تهران 

رسیدگی می شود.

پایان فرار سارقان با شلیک پلیس
شــرق: ســه ســارق حرفه ای باتری خودرو،  �

پس از شــلیک هفت تیر از ســوی پلیس متوقف 
و دســتگیر شــدند. ســرهنگ «اکبر مرادی»، رئیس 
کلانتری شــهرک گلستان، در توضیح این خبر گفت: با 
وقوع چندین فقره ســرقت باتری خودرو، شناسایی و 
دستگیری سارق یا ســارقان در دستور کار قرار گرفت، 
ولــی در تحقیقات مقدماتی ســرنخی از ســارقان به 
دســت نیامد و در گام بعدی برای دستگیری متهم یا 
متهمان تعداد گشــت های انتظامی هدفمند افزایش 
داده شــد. رئیس کلانتری ۱۴۱ شــهرگ گلستان بیان 
کرد: روز دوشــنبه ســاعت چهار و نیم صبح مأموران 
انتظامی در گشــت زنی های هدفمند، به سرنشــینان 
یک دستگاه وانت  پیکان مشکوک شدند و برای بررسی 
بیشــتر فرمان ایســت دادند، ولی متهمان به محض 
مشــاهده واحد گشت کلانتری از محل متواری شدند. 
او توضیح داد: طرح مهار و دستگیری سارقان اجرا شد 
و حدود ســاعت پنح صبح، گشت دیگری از کلانتری، 
وانت پیکان را مشــاهده کرد و بلافاصله دستور توقف 
داد که این بار نیز راننده خودروی وانت پیکان به همان 
شیوه قبلی ســعی کرد با ســرعت بالا و با وارد شدن 
بــه اتوبان آزادگان از تعقیب پلیــس فرار کند. رئیس 
کلانتری شهرک گلستان افزود: مأموران به سرعت وارد 
عمل شــدند، ولی همچنان متهمان بــدون توجه به 
فرمان های پلیس به فرار ادامه دادند تا اینکه مأموران 
پنج تیر هوایی و دو تیر با نشانه گرفتن لاستیک خودرو 
شــلیک کردند. ســرهنگ مرادی ابراز کرد: راننده که 
چاره ای جز توقف نداشت، خودرو را در اتوبان آزادگان 
متوقف کرد و مأموران موفق شــدند هر ســه ســارق 
را دســتگیر کنند و تحت بازجویی اولیــه قرار دهند. 
او گفت: در بازرســی اولیه تعداد ســه باتری خودرو 
از متهمان کشــف شــد و آنها گفتند در چند ســاعت 
اخیر باتری ها را در محدوده دهکده المیپک ســرقت 
کرده اند. این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه متهمان 
به ۵۰ فقره ســرقت باتری خودرو با همکاری یکدیگر 
اعتراف کرده اند، گفت: هر سه سارق برای سیر مراحل 

قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

دستگیری سارقان حرفه ای خودرو 
با ۳۰ فقره سرقت

شرق: سه ســارق حرفه ای خودرو با ۳۰ فقره  �
دزدی دســتگیر شدند. سرهنگ ظاهر اسدی، رئیس 
کلانتری قیام دشــت گفــت: در پی وقــوع چند فقره 
سرقت خودرو به شیوه مشابه و پیدانشدن خودروها، 
شناســایی سارق یا سارقان در دســتور کار قرار گرفت 
و مأمــوران در تحقیقات میدانی موفق شــدند چهره 
یکی از ســارقان حرفه ای را که به تازگــی از زندان به 
مرخصی آمده بود، شناسایی کنند. رئیس کلانتری ۱۷۴ 
قیام دشــت با اشــاره به اینکه در تحقیقات مشخص 
شــد ســارقان دو مرد و یک زن هستند که با خودروی 
پراید نقره ای رنگ اقدام به ســرقت خودروها می کنند، 
بیان کرد: شناسایی مخفیگاه سارق حرفه ای در دستور 
کار قرار گرفت و معلوم شــد ســارق شناسایی شــده 
پــس از پایــان مدت مرخصــی به زندان بازنگشــته 
اســت. او گفت: با شناســایی مخفیگاه متهم، تیمی 
از مأموران برای دســتگیری ســارق اعزام ولی متهم 
در مخفیگاهش یافت شــد و مأموران موفق شــدند 
تعــدادی قطعات خودرو از قبیــل در خودرو، زاپاس، 
باند، کمک فنر و... را کشــف کننــد. این مقام انتظامی 
تصریح کرد: در تحقیقات بعــدی مخفیگاه متهم در 
اطراف قیام  دشــت شناسایی و در عملیات دوم متهم 
دستگیر و تعدادی اموال مسروقه قطعات خودرو نیز 
در این محل کشف شد. کلانتر محله قیام دشت عنوان 
کرد: با اعتــراف متهم و معرفی دو همدســت خود، 
مشخص شــد متهمان ضمن سرقت خودرو و انتقال 
آنها به مخفیگاهشــان، اقدام بــه قطعه قطعه کردن 
خودرو ها کرده و سپس قطعات خودرو را به مال خران 
می فروختند. سرهنگ اسدی در پایان با اشاره به اینکه 
متهمان به ۳۰ فقره ســرقت اعتراف کرده اند، افزود: 
تاکنــون ۱۰ نفر از مال باختگان شناســایی و تحقیقات 
پلیسی برای شناســایی سایر مال باختگان و مال خران 

اموال مسروقه ادامه دارد.

دستگیری سارقان موبایل قاپ
شــرق: ســه موبایل قاپ حرفه ای با ۶۰ فقره  �

سرقت به دام افتادند. ســرهنگ پرویز حسینی فرد، 
رئیــس کلانتری شــهر ری گفت: با وقــوع چند فقره 
سرقت گوشــی همراه از سوی راکب و سرنشینان یک 
دستگاه موتورســیکلت هوندای قرمز رنگ دستگیری 
ســارقان در دســتور کار قرار گرفــت. رئیس کلانتری 
۱۳۱ شــهرری بیــان کــرد: در تحقیقات انجام شــده 
مشخص شــد سرقت ها به دست دو یا سه موتورسوار 
با موتورســیکلت هوندای قرمز رنگ انجام می شــد 
و در مرحله بعدی تحقیقات پلیســی چهره ســارقان 
شناسایی و مشــخص شد که هر سه سارق از سارقان 
حرفه ای ســطح کلانتری هســتند. این مقام انتظامی 
با اشــاره به افزایش گشــت های انتظامی و هدفمند، 
تصریح کرد: گشــت های انتظامی آغاز شــد تا اینکه 
مأموران در ســاعت ۱۸ پنجم اســفند سال جاری هر 
سه موتورســوار را مشــاهده کردند و بلافاصله برای 
دســتگیری آنان وارد عمل شــدند. او گفــت: پس از 
مدتــی تعقیب و گریز، مأموران موفق شــدند هر ســه 
سارق را دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به کلانتری 
منتقل کنند. این مقام مســئول با بیان اینکه متهمان 
در کلانتــری بــه ۶۰ فقــره موبایل قاپی بــا همکاری 
یکدیگر اعتــراف کردند، عنوان کرد: تا کنون تعدادی از 

مال باختگان سارقان را شناسایی کرده اند. 

شــرق: مردی که به خاطر ســوءظن به همسرش 
او را در خانــه اعدام کرد، در جلســه دادگاه وقتی 
اولیــای  دم برایش درخواســت قصــاص کردند، با 

تهدید گفت اگر می توانید من را قصاص کنید.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که یک سال قبل در 
سحرگاه همســرش را دار زده  بود، بعد از کشتن او 
موضوع را به خواهرش اطلاع داده و از او خواسته  

بود پلیس را در جریان قتل قرار دهد.
این مرد بعد از دســتگیری به مأمــوران گفت: 
چندسال قبل با همســرم، ترانه که متولد سال ۷۴ 
بــود، ازدواج کردم و از او صاحب دو فرزند شــدم. 
اختــلاف بین ما بالا گرفت. همســرم مــدام با من 
جروبحــث می کرد و در نهایــت تصمیم گرفتیم از 
هم جدا شــویم. دادگاه بچه ها را به من داده  بود و 
همسرم هفته ای یک بار اجازه داشت بیاید و بچه ها 
را ببیند. چند روز قبل از حادثه باخبر شــدم زمانی 
که ترانه همسرم بوده، با فردی رابطه داشته است. 
وقتی موضــوع را به او گفتم و قبــول کرد خیانت 
کرده  اســت، من گفتم حالا که ایــن گناه را مرتکب 

شــده ای باید اعدام شوی. دســت وپای او را بستم 
و بعد هــم بچه ها را بــه واحد کناری فرســتادم. 
آن واحــد هم متعلق به من بود. شــب در خانه با 
همســرم بودم. صبح که شــد، گفــت حالا وقتش 
است، باید من را اعدام کنی. در اینترنت سرچ کردم 
و نحوه بســتن طنــاب را پیدا کردم. شیشــه پنجره 
را شکســتم و طناب را به چارچــوب آویزان کردم. 
بعد همسرم را که دست وپایش بسته بود دار زدم. 
دو ســاعت از ماجرا گذشــت، نمی دانستم با جسد 
چه کنم، با خواهرم تمــاس گرفتم و گفتم ترانه را 
کشــته ام، چون خیانت کرده  بود و از او خواســتم 
که موضــوع را به پلیس گزارش دهــد و بعد هم 

پلیس آمد.
بعــد از گفته هــای ایــن مــرد و بازداشــت او، 
کیفرخواســت علیه متهــم صادر و پرونــده برای 
رســیدگی به شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران 

فرستاده شد.
متهم در جلســه محاکمه که روز گذشته برگزار 
شــد، در جایگاه حاضر شــد. قبــل از اینکه متهم 

صحبت کند، اولیای دم درخواست قصاص کردند و 
گفتند: دختر ما جوان و مظلوم بود. او فرزندانش را 
دوست داشت. شوهرش خیلی او را اذیت می کرد، 
به همین خاطر هم جدا شد. اینکه شوهر سابقش 
مدعی اســت دخترمان خیانت کرده دروغ محض 
اســت و به خاطر اتهامی که زده  است باید قصاص 

شود و ما گذشت نمی کنیم.
در ادامه متهم در جایــگاه قرار گرفت. او که از 
درخواست پدر و مادر مقتول ناراحت شده  بود، رو 

به آنها گفت: اگر توانستید، من را قصاص کنید.
بعد متهــم خطاب به قضات گفــت: من قبول 
دارم همسرم را کشــته ام. همه تشریفات قانونی را 
هم رعایت کرده ام. همســرم به مــن خیانت کرده  
بود. او خودش اعتراف کرد که به من خیانت کرده  
اســت. با اینکه دیگر همســرم نبود، اما نباید چنین 
کاری می کرد. او زمانی که همســر من بود خیانت 
کرده  بــود. وقتی کــه خودش قبول کــرد و از من 
خواست که اعدامش کنم، من هم قبول کردم و از 

کاری که کرده ام پشیمان نیستم.

در این هنــگام قاضی خطاب بــه متهم گفت: 
بر اســاس گزارش پلیس و اعضای خانواده ات، تو 
به شیشــه اعتیاد داری. آیا در آن زمان هم شیشــه 

کشیده ای و توهم داشتی؟
متهم گفت: من کاملا هوشــیار بودم و از اینکه 
چنین اتفاقی افتاده پشیمان نیستم. اینکه می گویند 
من توهم داشــته ام درست نیست. من کاملا حالم 
خوب بود و می دانم که بین من و ترانه چه گذشته  
اســت. او خودش به من گفت خیانت کرده  است 
و خواســت که اعدامــش کنم و بعد هــم به من 
گفت جلــوی بچه ها این کار را نکنــم و آنها را به 
واحد بغلی فرستاد که بخوابند و من تا صبح با زن 
ســابقم بودم. هر دو منتظر بودیم تا مراسم اعدام 
را انجام دهیم. حتی وقتی که موقع آن رســید، به 
من گفت تو بلد نیســتی این کار را بکنی، اما من در 
اینترنت جســت وجو و روش ایــن کار را پیدا کردم. 
بعد از گفته هــای متهم و وکیل مدافــع او، هیئت 
قضات بــرای تصمیم گیری در ایــن خصوص وارد 

شور شدند.

شرق: مردی که همســر جوانش را به دلیــل مشاجره بر سر نازایی او به 
قتل رسانده است، در بازجویی های پلیسی به جرمش اعتراف کرد.

رســیدگی به این پرونده از اواخر خرداد سال جاری و زمانی آغاز شد 
که مأمــوران اورژانس در تماس با پلیس تویســرکان خبر دادند زنی به 
 علتی نامعلوم در خانه روســتایی اش جان باخته اســت. وقتی مأموران 
به محل حادثه رفتند، متوجه نکته مشــکوکی نشــدند. شوهر این زن در 
منزل حضور نداشــت به همین دلیل مأموران به تحقیق از مادرشوهر و 

خواهرشوهر متوفی که در همسایگی آنها زندگی می کردند، پرداختند.
این دو زن توضیح دادند عروس شــان مشکلات قلبی داشت و بیمار 

بود و به  احتمال بسیار زیاد بر اثر سکته جان باخته است.
اگرچه مدرکی برای رد ادعای دو زن وجود نداشت، مأموران موضوع 
را به مقام قضائی اطلاع دادند و جســد به دســتور او برای تعیین علت 

اصلی فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.
آزمایش ها برای مشخص شــدن علت مرگ عروس ۲۶ساله چند ماه 
طول کشــید تا اینکــه بالاخره متخصصان اعلام کردنــد این زن به مرگ 
طبیعی فوت نشده، بلکه به قتل رسیده است. نتیجه بررسی های پزشکی 
قانونی حاکی از آن بود که زن جوان بر اثر انســداد مجاری تنفســی که 

به دلیل فشار بر حنجره ایجاد شده، به کام مرگ رفته است.
این نظریه، تحقیقــات را وارد مرحله ای تازه کرد و مأموران در همان 
گام نخســت به همسر و مادرشوهر و خواهرشوهر متوفی ظنین شدند و 
هر ســه نفر را بازداشت کردند. سه مظنون در بازجویی های اولیه همان 

ادعای مرگ بر اثر ســکته قلبــی را تکرار کردند و گفتنــد جز این چیزی 
نمی دانند اما وقتی پرس وجوها ادامه پیدا کرد، شــوهر مقتول بعد از ۱۲ 

ساعت تسلیم شد و به کشتن همسرش اقرار کرد.
او گفت: من و زنم شــش ســال پیش با هــم ازدواج کردیم و اوایل 
همــه چیز خوب بود تا اینکــه فهمیدیم بنا بر دلیلــی نامعلوم بچه دار 
نمی شــویم. در این شش سال نزد پزشــکان زیادی رفتیم و به این نتیجه 
رسیدیم که همســرم نازاست. روز حادثه از دکتر به خانه برگشتیم و من 
در حالی که خیلی ناراحت بودم، ســر این موضوع با زنم مشاجره کردم. 

او هم جوابم را داد و من را از خانه بیرون کرد. چند ســاعت بعد دوباره 
به خانه برگشــتم اما همســرم من را راه نداد. به ناچار به خانه مادرم که 
دیــوار به دیوار منزل ما بود، رفتم. از دســت زنم خیلی عصبانی بودم و 
نمی توانســتم خودم را کنترل کنم. به همین دلیل ســاعت پنج بامداد از 
روی دیــوار پریدم و داخــل خانه خودمان رفتم. زنم خــواب بود. بالای 
سرش رفتم و گلویش را آن قدر فشار دادم تا اینکه فوت شد. بعد از مرگ 
او موضوع را به مادرم گفتم و از او خواســتم با اورژانس تماس بگیرد و 

علت مرگ را سکته اعلام کند.
بنا بر این گزارش، متهم در حال حاضر در بازداشــت به سر می برد و 

تحقیقات از او ادامه دارد.
 رســیدگی قضائی به این پرونده در حالــی ادامه دارد که پرونده یک 
همسرکشی دیگر نیز روی میز مقامات قضائی شهرستان اسدآباد استان 

همدان قرار گرفت.
سرهنگ افشــین یاری، فرمانده انتظامی شهرســتان اسدآباد، گفت: 
مرد ۲۳ســاله، در محل زندگی مشترکشان، همسر جوان خود را به علت 
اختلاف خانوادگی به قتل رساند. این مرد جوان ابتدا همسر خود را خفه 
کرد و ســپس در محل جنایت باقی ماند. با اطلاع رسانی اقوام این زن و 
شوهر جوان، بلافاصله پلیس در محل وقوع قتل حاضر شد و مرد جوان 

را که در صحنه وقوع حادثه حضور داشت، دستگیر کرد.
این مقام انتظامی افزود: با حضور مقام قضائی، جســد این زن جوان 

برای اعلام علت اصلی مرگ تحویل پزشکی قانونی شد.

شــرق: مردی که متهم است در افغانستان فردی را 
کشته و ســپس به ایران گریخته، بعد از گذشت سه 

سال از حادثه در تهران دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنگار ما، در پــی قتل مردی به نام 
لطیف در افغانســتان در ســال ۹۴ پرونده ای در آن 
کشور تشکیل شد و رسیدگی به آن ادامه داشت، اما 
اثری از متهم فراری به دســت نیامد تا اینکه بالاخره 
معلوم شد او به ایران گریخته است. به همین دلیل 
موضوع به پلیس ایران اطلاع داده شد و کارآگاهان 
پلیــس آگاهی تهــران بعــد از انجــام ردیابی های 
تخصصی توانســتند متهم را در کارگاهی در جنوب 

تهران شناسایی و دستگیر کنند.
متهم بعد از بازداشــت به شــعبه ۸ دادســرای 
جنایی منتقل شــد و از سوی بازپرس رضوانی مورد 
پرس وجو قــرار گرفت. او اتهام قتل را رد و ادعا کرد 
مرگ لطیف یک حادثه بوده اســت. متهم گفت: من 
دو خودروی تویوتا داشــتم که یکی را به قیمت سه 
هــزار و ۳۵۰ دلار و دیگری را به قیمت ســه هزار و 
صد دلار فروختم، البته متعهد شــدم اگر ماشــین ها 
خــراب بود آنها را پس بگیــرم. چند روز بعد یکی از 
خریــداران تویوتا را پس آورد و گفت ماشــین نقص 
فنــی دارد. من قبول کردم. بعد از پس گرفتن خودرو 
آن را تعمیــر و ۴۰۰ دلار بابتش هزینه کردم و دوباره 

خــودرو را فروختــم. بعد از این ماجــرا خریدار اول 
کــه همان لطیف بود، به ســراغم آمــد و گفت یک 
جعبه ابزار در تویوتا جا گذاشــته است. من ماشین را 
خوب گشــته و جعبه ابزار را ندیده بودم. موضوع را 
به او گفتم و توضیــح دادم خودرو را فروخته ام، اما 
او زیر بار نمی رفت تا اینکه یک روز لطیف و برادرش 
درحالی که سلاح کلاشینکف داشتند به مقابل خانه 
ما آمدند و شروع به تیراندازی کردند. آنها گفتند اگر 
از خانه بیرون نروم، همه را می کشند. من هم همراه 
بــرادر و پدرم از خانه بیرون رفتم. بعد از آن لطیف و 
بــرادرش باز هم به تیراندازی ادامه دادند که در این 
اثنا دو گلولــه کمانه کرد و یکی از آنها با برخورد به 
لطیف باعث مرگ او شــد و گلولــه دوم به برادرش 
خــورد و او را زخمــی کرد. من هیچ نقشــی در قتل 

لطیف نداشتم.
متهــم ادامه داد: من مدت ۱۵ ســال اســت که 
مرتب بــه ایران رفت وآمــد دارم. بعــد از آن اتفاق 
اعضای خانواده ام روســتایمان را تــرک کردند و من 
هم از ترس به ایران آمــدم و در اینجا در یک کارگاه 

قفسه سازی مشغول به کار شدم.
بازپرس رضوانــی بعد از ثبت اظهــارات متهم، 
پرونــده او را به پلیــس بین الملل فرســتاد تا متهم 

به زودی به افغانستان منتقل شود.

شرق: مردی که به اتهام قتل زنی میان سال دستگیر 
شــده اســت، در بازجویی گفت ایــن زن را با انگیزه 
انتقام جویی کشــت. کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی 
بندرعباس وقتی از کشــف جسد زنی در کیلومتر ۳۰ 
جاده بندرعباس به ســیرجان مطلع شدند، به محل 
حادثه رفتند و جنازه  را در حالی که کنار تپه ای خاکی 
افتاده بود، مشــاهده کردند. دور سر و گردن این زن 
چادر پیچیده شــده بود که این موضوع نشان می داد 
او بر اثر خفگی جان خود را از دســت داده اســت. 
عــلاوه بر این، با توجــه به اینکه ســرقتی از قربانی 
انجام نشده بود، کارآگاهان حدس زدند زن میان سال 
در پی انگیزه ای شــخصی و به وسیله فرد یا افرادی 
آشــنا از پا درآمده اســت. هویت زن ۴۵ساله به نام 
ناهیــد از طریق مدارک شناســایی ای کــه به همراه 
داشــت، شناسایی شد و مأموران بعد از انتقال جسد 
به پزشکی قانونی سراغ شوهر ناهید رفتند. این مرد 
وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، گفت: همســر من 
بیمــاری کلیوی دارد و روزهــای زوج برای دیالیز به 
بیمارستان می رود. روز حادثه نیز برای دیالیز از خانه 
خارج شــد و بعد از آن دیگر خبری از او نداشــتم تا 

اینکه به من اطلاع دادند همسرم را کشته اند.

کارآگاهــان در جریــان تحقیقات ســعی کردند 
فهرســتی از افرادی که با این زن اختلاف داشــتند، 
تهیه کنند. در صدر این فهرســت مردی به نام قاسم 
قرار داشت. پلیس که احتمال می داد قتل به دست 
او انجام شــده باشــد، این مــرد را کــه در کارگاهی 

متروکه پنهان شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.
قاســم بعــد از انتقــال بــه پلیــس آگاهــی در 
بازجویی ها به کشــتن زن میان ســال اعتــراف کرد و 
گفت: ناهید باعث شده بود همسر و فرزندانم از من 
جدا شــوند. به همین دلیل از او کینه به دل داشتم و 
منتظر فرصتی مناسب بودم تا انتقام خودم را بگیرم. 
روز حادثه وقتی این زن می خواســت به بیمارستان 
برود ســر راهش قرار گرفتم و او را به قتل رســاندم. 
البتــه در این قتل تنها نبودم و یکی از دوســتانم که 
در جریان همه ماجرا بود، به من کمک کرد. ســپس 
جســد ناهید را به خارج از شــهر بردیم و در جایی 
خلوت رهــا کردیم تا پیدا نشــود. مأمــوران در گام 
بعدی همدســت قاسم را نیز بازداشــت کردند. این 
مرد اعتراف کرد به قاتل در انجام جنایت کمک کرده 
اســت. بنا بر این گزارش، تحقیقات درباره این پرونده 

ادامه دارد.

 اعترافات مردی که همسر سابقش را  دار  زد

 قتل زن جوان در پى مشاجره به  دلیل نازایى

 قتل در افغانستان، دستگیرى در ایران

 رازگشایى از قتل زن میان سال


